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اخوان؛ راوى مضطرب عصر بحران
وقتى كه وقت نيست

راويان عصر بحران، مضطرب اند. شتاب دارند كه بگويند، پيش از آنكه فرصت 
ــان ربوده شود. براى آنها، اينكه اكنون فرصت هست دليلى نيست بر  از كف ش
ــالى  ــلانش، با چند س اينكه همواره چنين خواهد بود و اخوان و ديگر همنس
تفاوت سن، همه راويان چنين عصرى بودند. هنرمندانى كه وضعيت بحرانى و 
قرار گرفتن در معرض تحولاتى بنيادين، آرام و قرار از كف شان ربوده و امكان 
درك خطى و تقويمى تاريخ را از آنها گرفته بود. تجربيات قرون، انگار همزمان 
ــك لحظه بر آنها فرود آمده بود و اين هجوم درهم و برهم حوادث، آنها  و در ي
را وامى داشت به سرك كشيدن به همه جا و شتابزده شهادت دادن به همه چيز 

زمانه، پيش از آنكه وقت بگذرد.
نمونه اش «آل احمد» كه همه جا حاضر بود و با همه چيز زمانه اش درگير؛ هم 
ترجمه مى كرد و هم قصه مى نوشت و هم سفرنامه و تك نگارى و هم نقد و آن 
هم نه فقط نقد قصه و شعر؛ نقد همه چيز؛ نقاشى، تئاتر و هر آنچه بود و رخ 
مى داد. يا «شاملو» كه به قول محمد قائد «كارگاهى فعال در حيطه كتابت» 
ــاعدى كه نمايشنامه مى نوشت و شعر و قصه و فيلمنامه و تك نگارى  بود و س
ــر همان اضطراب و نگرانى آنكه وقت نباشد، آنگونه كه  ــا از س و نقد و چه بس
ــاعدى» نقل كرده، برخى قصه هايش را در يك  ــناختنامه «س «مجابى» در ش
ــت شب تا صبح مى نوشت. از اين نسل پرشتاب بى تاب، يكى هم اخوان  نشس
بود كه با پشتوانه اى از ادبيات كلاسيك، ناگه سر از آن سوى نيما درآورده بود 
و به رغم دلبستگى اش به ادبيات و ساخت هاى فكرى كهن، از تاثير عصر بحران 
و تحولات بنيادين بركنار نبود، كه دوران، نه فقط او كه بركنارترين ها را نيز در 
ميان گرفته بود. اخوان مثل بسيارى از همنسلانش، در كنار سرودن به سبك 
نيما، دغدغه تبيين و جا انداختن سبك نيمايى را داشت. از طرفى او نه فقط به 
گواه شعر خود كه به گواه مقاله هاى پژوهشى و نوشته هاى انتقادى اش درباب 
ادبيات نيز، اشرافى مثال زدنى بر ادب كهن داشت. به تمام سوراخ و سنبه هاى 
ــه و كنار ادبيات كلاسيك  ــرك كشيده بود. مى گشت و از گوش ادب كهن س
ــت كه محققان يكسره دلمشغول با آن ادبيات چندان  خرده ريزهايى مى جس

در پى طرح آنها نبودند.
خرده ريزهايى كه در تقسيم بندى هاى سلسله مراتبى، در رديف ادبيات پست 
ــازان» شايد به  قرار مى گرفتند و خود اخوان نيز، در كتاب «نقيضه و نقيضه س
دليل همان گرايشش به ادبيات فاخر، گفته است علاقه اى به آن ادبياتى كه در 
اين كتاب به آن پرداخته است، ندارد و نقيضه و هجو و هزل را جز در مواردى 
استثنايى مثل آثار عبيد، جدى نمى گيرد. اما نفس پرداختن به وجوه پاروديك 
ــات قديم، خودبه خود يك تلقى مدرن از ادبيات را - هرچند نه به صورت  ادبي
پيشرفته و بنيادين - در خود حمل مى كرد. اخوان در عين اشراف محققانه اش 
بر ادب كهن، در تحقيقى ترين نوشته هايش نيز نه يك محقق صرف كه منتقدى 
ــد. چنانكه خود در آغاز  ــت كه نمى تواند بى طرفى يك محقق را اتخاذ كن اس
ــد: «اين را اول بگويم كه  ــايه» مى نويس مقاله اش درباره يكى از كتاب هاى «س
داورى من درباره زمين و آسمان و هر چيز كه ميان آنهاست، هرگز يك داورى 
به اصطلاح بى غرض و بى طرف نيست. من خواننده اى هستم كه با همه غرض ها 
ــم داورى مى كنم.» و همين داورى عارى از متانت و بى طرفى  و طرفدارى هاي
عصاقورت داده است كه نوشته هاى اخوان - حتى نوشته هايش درباب ادبيات 
ــك و صرفا پژوهشى  كهن - را به زمانه بحرانى او متصل و آنها را از اثرى خش
به نوشته هايى زنده و پرتب وتاب بدل مى كند. نوشته هايى كه در آنها نويسنده 
ــيك پرانتزى باز مى كند و گريزى  ناگهان ميان بحثى مربوط به ادبيات كلاس
مى زند به زمانه خود و مثلا وسط توضيح انواع «نقيضه»، ناگهان از بدو بيرا ه هايى 
كه عده اى نثار صادق چوبك كرده اند سخن مى گويد. طعنه اى به ارباب جرايد 
مى زند و متلكى به شاعران گرفتار در قالب هاى كهن مى اندازد و باز بر سر بحث 
اصلى برمى گردد. اين ماجراجويى هاى نوشتارى ويژگى نوشته هاى عصر بحران 
است. نويسنده عصر بحران، شتابزده به همه جا گريز مى زند. همه چيز را به هم 
ــت نقاب  ــاى صداى خود در متن ابايى ندارد و خود را پش ربط مى دهد. از افش
بى طرفى پنهان نمى كند. چنين نويسنده اى از يك سو با زمانه خود درگير است 
و از سوى ديگر مى خواهد تكليفش را با گذشته يكسره كند. احساس مى كند 
وقت چندانى ندارد؛ پس با دلهره تمام شدن وقت مى نويسد و اين دلهره، مجالى 
براى حوصله به خرج دادن به او نمى دهد، بايد در زمانى كم به همه جا سرك 
ــد، تحول ادبى را تبيين كند، ادبيات معاصر خود را نقد و داورى كند، با  بكش
گذشته ادبى مواجه شود و هزار كار ديگر و همه هم يك تنه. پس شتابزده سرك 
ــد و عبور مى كند؛ اما از دل همين سرك كشيدن ها، چيزهايى بيرون  مى كش
ــند، سكوى پرشى هستند براى  مى آيد كه اگر هم به خودى خود كامل نباش
آنان كه از پى مى آيند. سكوى پرشى ساخته شده از تنش، دلواپسى، شتاب و 
بى قرارى و جست وجوى سيرى ناپذير و البته خطر كردن. هنرمند عصر بحران 

اهل خطر كردن است. 

 على شروقى

و ى و

ارغنون

«اخوان ثالث» در پروسه نيمايى
تسلى و سلام 

ــث» بيش از هر  ــعر «اخوان ثال در ش
ــويم. اخوان  ــم مواجه مى ش ــز با نظ چي
ــت و اين در  ــى اس ــراى خوب داستان س
موخره هاى او ، كاملا مشهود و مشخص 
است. تا جايى كه حتى معتقدم اگر اخوان 
ــى بيشتر توجه مى كرد،  به داستان نويس
ــتان موفقيت بيشترى به دست  در داس
مى آورد تا شعر. اخوان مقالات قابل تامل 
و مهمى نوشته  است اما شعر او ابدا شعر 
ــت، چرا كه هيچ كس بعد از  نيمايى نيس
نيما نتوانسته است به تمامى شعر نيمايى بسرايد البته احمدشاملو راه نيما 
را درست ادامه داد. به اعتقاد من جز دكتر براهنى هيچ كس نتوانست شعر 
ــك براهنى در چندين سال  گذشته تنها  ــيج را درك كند. بى ش نيما يوش
منتقد هوشمند ادبيات و البته شعر ماست كه به درستى درباره شعر اخوان، 
به داستان سرايى او توجه كرد. استناد مى كنم به نقد او بر شعر اخوان، كه در 

آن اخوان ثالث را داستان  سراى بهترى خطاب مى كند تا شاعر. 
ــتر در  ــاعر را بيش ــن نيز با تاكيد بر اين وجه از كار اخوان، اخوانِ ش م
شعر «وعده ديدار نزديك است» پيدا مى كنم. اما اخوان در بيشتر شعرهاى 
ديگرش، ناظم است و اين البته به معناى نفى نظم نيست. اخوان قطعا هم 
ــت و هم يكى از سه ناظم بزرگ شعر  ــاعر بزرگ معاصر ماس يكى از سه ش
معاصر. اما بايد تاكيد كرد كه شعر اخوان نيمايى نيست، در حالى كه مثلا 
شعرهاى سهراب سپهرى تا حدودى نيمايى است و البته نخستين شعرهاى 
ــت البته شعر سپهرى  ــعرهاى نيمايى اس ــاملو و براهنى نيز بهترين ش ش
ــت اما به لحاظ  ــرخورده و حتى غيرانسانى اس ــعرى منحط و س اصولا ش
زيبايى شناسى شعرى است قابل تامل. سپهرى شعر مى نويسد و شعرش نظم 
ــت اما نسبت اخوان و سهراب در پروسه  نيمايى را خارق العاده  يا موثر  نيس
نمى دانم. آنها شايد جزو نوادر شعر باشند اما هيچ كدام جواهر شعر ما نبوده و 
نيستند. اخوان را البته بيشتر در حوزه موسيقايى شعر نيمايى حاذق مى دانند 
كه انديشه غيرمدرنى است. موسيقى شعر هيچ ارتباطى به مدرنيسم ندارد و 
بيشتر سر و كارش با وزن و موسيقى ايرانى است. توجه صرف به موسيقى 
ــعر  ــت در حد ظاهر ماجرا، در حالى كه جوهره ش ــعر نيمايى چيزى اس ش
نيماست كه اهميت دارد و در اين قضيه براهنى و شاملو قطعا بهتر از اخوان 
و سهراب عمل كرده اند. گرچه اخوان شاعرى است قابل ستايش و اين اعتقاد 

من چيزى از ارزش هاى او نمى كاهد. 
شناخت اخوان از نيما 

اينكه اخوان شاگرد حضورى نيما بوده دليل نمى شود درباره او فتوا صادر 
ــعرش به اندازه نيما آوانگارد است. بسيارى از شعرهاى حافظ  كنيم كه ش
تحت تاثير مستقيم خواجوى كرمانى سروده شده اما ما نمى توانيم حافظ را 
خواجويى قلمداد كنيم. درباره اخوان ثالث بايد بگويم كه زبان شعرش هرگز 
به زبان شعرى قرن بيستم شباهت نداشت و براى همين به مرور زمان دچار 
انزواى غيرقابل كتمان شده است. البته قصد اهانت به اخوان يا تحقير او را 
ندارم اما در مقوله شعر بايد بسيار جدى باشيم و نقد و نظر خودمان را بدون 

تظاهر، براى نسل بعدى بيان كنيم. 
اخوان ثالث بعد از كودتاى 28 مرداد 

پس از كودتاى 28مرداد، شرايط آن روز ملت كودتازده، به آن شدتى كه 
در شعر اخوان  تصوير شده، فاجعه بار نبود. شعر اخوان در اين دوره به شدت 
ــاملو و اخوان پس از كودتاى  ــت. تفاوت ش نوحه وار و دچار سرخوردگى اس
ــاملو در «هواى تازه» شكست را نه براى  ــيار فاحش است. ش 28مرداد بس
خودش مى پذيرد و نه براى ملتش اما اخوان در شعر «زمستان» بيشتر به 

كودتاچيان كمك كرده تا به روحيه سرخورده مردم ايران. 
در تخته نرد اصطلاحى به نام «تاس گرفتن» هست كه نوعى تقلب در 
ــت بام پرت  ــت. يك نفر بوده معروف به اينكه تاس را وقتى به پش بازى اس
مى كرده «جفت شش» مى آمده اما به اواخر عمر كه رسيده نه تنها لباسش 
بلكه تمام زندگى اش را باخته. در شعر هم مهم نيست تاس چگونه بيايد و 
ــيند؛ مهم اين است كه تاس را چطور بريزيم و خروجى آن چه  چطور بنش
باشد. اخوان شعرى درباره دكتر مصدق دارد با عنوان «تسلى و سلام»، كه 
ــروده است. اين شعر، نسبت به شعرهاى ديگر  پس از كودتاى 28مرداد س
او شعرى است متفاوت و اينجاست كه اخوان تاس را درست انداخته است. 

  چطور به چنين زبان قوى و پر جاذبه اى رسيده؟ �
اخوان آدم باسوادى است. يعنى بى ترديد معانى و 
بيان فارسى و عربى را خيلى خوب مى داند. يك شاعر 
استيليست است. يعنى سبك دارد و به خوبى از صور معانى و بديع استفاده مى كند. 
مثلا شما همين «غزل 3» را ببينيد: اى با تو من گشته بسيار/ در كوچه هاى بزرگ 
نجابت / ظاهر نه بن بست عابر فريبنده استجابت /  در كوچه هاى سرود و غم راستينى 
كه مان بود / در كوچه باغ گل ساكت نازهايت  / در كوچه باغ گل سرخ شرمم / در 
كوچه هاى نوازش / در كوچه هاى چه شب هاى بسيار / تا ساحل سيمگون سحرگاه 

رفتن / در كوچه هاى مه آلود بس گفت وگوها / بى هيچ از لذت خواب گفتن... 
اين يعنى چه؟از كجا آمده؟به اين مى گويند «تكرار الصداره.» يعنى تكرار كلمات 
ــعر اخوان فراوان است. اصل قضيه اين است كه  در صدر مصراع ها. نظير اين در ش
ــاعر باسوادى است. سيمين بهبهانى هم شاعر باسوادى است. مهم سواد  اخوان ش
داشتن است. اينها سوادشان خيلى زياد است. به هر حال اخوان خيلى قوى است. 
شوخى بردار نيست. نيما شايد كم وبيش تركى استانبولى هم مى دانست. نيما تحولى 
كه در شعر تركيه به وجود آمده بود را درك كرده بود و خودش هم اين كار را كرد. 

شعر نو در تركيه خيلى زودتر پا گرفت. 
  با ناظم حكمت.  �

بله، ناظم حكمت و ديگران. شعر تركيه هم، مرحله به مرحله جلو آمد. به هر حال 
نيما اين تحول را در شعر تركيه مى ديد. مثل اينكه شعر ترك ها را مى خواند ولى 
گمان نكنم نيما به اصطلاح آثار نظم و نثر قديم فارسى را زياد خوانده باشد. نمى دانم. 

  يعنى شما مى خواهيد بگوييد كه نيما تحت تاثير نوآورى هاى شعر تركيه  �
دست به نوآورى در شعر فارسى زد؟

يك مقدار بله. گمان مى كنم. 
  جنابعالى چه تعريف يا تصويرى از روشنفكر در جامعه ما داريد و اين تعريف  �

يا تصوير چقدر منطبق با شعر و انديشه اخوان است؟
شما وقتى مقدمه هاى كتاب هاى شعر اخوان را مى خوانيد مى بينيد كه اين آدم، 
به تعريفى كه ما از روشنفكر در جامعه خودمان سراغ داريم خيلى نزديك است، البته 
روشنفكرى مساله پيچيده اى است كه به سادگى نمى شود از كنار آن گذشت. من 
در اين زمينه دو، سه كار انجام داده ام. مثلا كتاب سارتر را درباره روشنفكرى ترجمه 
كرده ام. چيزى هم نوشته ام با عنوان «اشتباه جلال عزيزمان در مساله روشنفكرى» 
ــده اما درباره روشنفكرى اصلا نمى توانم تعريفى از خودم داشته باشم.  كه چاپ ش
تعريف هاى بزرگ گفته شده. سارتر تعريفش را كرده. ژولين بلا تعريفش را كرده. بعدا 
هم جنبه سياسى پيدا كرده. يعنى زمانى روى هر روشنفكرى كه دست مى گذاشتى 
استالينى از كار در مى آمد. متاسفانه جامعه ما به خصوص نسل جوان تصوير درست 
ــاله علاقه دارند همين  ــل جوان ما اگر به اين مس ــنفكر ندارد. نس و دقيقى از روش
كتاب «در دفاع از روشنفكران» سارتر را بخوانند و ببينند روشنفكر يعنى چه؟البته 
خود فرانسوى ها الان ديگر هر وقت بحث سارتر پيش مى آيد پيف پيف مى كنند و 

مى گويند ديگر كهنه شده. 
 برگرديم به اخوان. نام شعرى اخوان اميد است، اما نااميدى و ياس بيش از  �

شاعران ديگر هم دوره او در شعرش ديده مى شود. خودش مى گويد: 
گويند كه اميد و چه نوميد ندانند/ من مرثيه خوان وطن مرده خويشم

ــهر  ــاغ من»، «كتيبه»، «قصه ش ــتان»، «ب ــعرهايى نظير «اندوه»، «زمس ش
ــتان»، «پيوندها و باغ»، «آواز چگور»، «كاوه يا اسكندر»، «آخر شاهنامه»،  سنگس
«پيغام»، «قاصدك» و... هركدام به نوعى بيانگر اين ياس هستند.  عجيب است، تمام 
اينها شعرهايى است كه من خيلى دوست دارم. شايد به اين دليل است كه هر وقت 
يك مقدار درد در شعر است من را مى گيرد. شايد به غيراز همين شعرهايى كه شما 
نام برديد شعر ديگرى از اخوان را دوست نداشته باشم. البته چرا، يكى كه تلخ تر از 

همه اينهاست و من آن را خيلى دوست دارم «نوحه» است: 
نعش اين شهيد عزيز / روى دست ما مانده ست / روى دست ما، دل ما / چون 

نگاه ناباورى به جا مانده ست. 
  به نظر شما اخوان اين ياس را از كجا گرفته؟ �

خودش گفته ديگر:  من مرثيه خوان وطن مرده خويشم. 
  واقعا «وطن مرده خويش»؟ �

ــنفكرى بر ضد ديكتاتورى بود و در هر حال از اين بابت  آن زمان جريان روش
ــى به يك ترتيبى مبارزه مى كرد. يادم مى آيد هم سن و سال هاى ما آن  هم هركس
زمان همه اسم بچه هايشان را بابك و كاوه مى گذاشتند. مثل اينكه خودمان جراتش 
ــتيم و انتظار داشتيم بچه هايمان كاره اى شوند و كارى بكنند. همه ما يك  را نداش

چنين حالاتى داشتيم. 
 تاثير كودتاى 28مرداد را بر شعر اخوان چطور ارزيابى مى كنيد؟ �

اينها همه توده اى بودند. اينها از اول توده اى بودند. حتى امثال ما كه رسما اسم 
ننوشته بوديم چپ مى زديم. اصلا مثل اينكه مد روز بود و هركس كه توده اى نبود 

«امل» به حساب مى آمد. من در عمرم توده اى نشدم اما به هر حال چپ مى زدم. 
  يادتان نمى آيد اخوان را در سال 1332 و سال هاى حوالى كودتا ديده باشيد؟ �

حوالى كودتا يادم نمى آيد ولى قبل از كودتا مى ديدم. براى اينكه همان سال ها 
انتشارات «نيل» را عظيمى و آل رسول و نجفى در ميدان بهارستان باز كرده بودند 
ــنفكرى شده بود و همه به  و ما هم به آنجا مى رفتيم. به اصطلاح يك محفل روش
ــى مى آمدند. از جمله اخوان. اصلا نيل مركز تجمع روشنفكرى بود.  آن كتابفروش
مرتب همه در اين مغازه كوچك جمع مى شدند. «اميرحسين جهانبگلو» پدر رامين 
( كه استاد اقتصاد بود)  مى آمد. همسرش «خجسته كيا» مى آمد. خانلرى مى آمد. 
خاطره اى كه از اخوان الان يادم مى آيد اين است كه اولين آدمى كه بعد از انتشار 
ــت اخوان بود.  خيلى از اين كار تعريف كرد.  كتاب «مكتب هاى ادبى» مقاله نوش

«مكتب هاى ادبى» اولين بار در 200 صفحه در سال 1334 در آمد. 
 يادتان نيست در آن مقاله به چه نكاتى اشاره كرده بود؟ �

نه. شايد اگر در كاغذهاى قديمى ام بگردم آن را پيدا كنم. 
 سياسـت و جامعه مهم ترين مسـايلى اسـت كه اخوان در شعرش به آنها  �

مى پردازد. به نظر شـما پرداختن به شـعرى كه مهم ترين جنبه آن سياست و 
جامعه است چه نقاط قوت و ضعفى را مى تواند در خودش بپروراند؟

در درجه اول اگر شاعرى اصل را بر سياست و جامعه قرار بدهد و اين قدرت را 
نداشته باشد كه شعرش را از اين منجلاب نجات دهد محكوم به شكست و فراموشى 
ــت. نمونه هاى فراوانى از اين نوع شاعران داريم كه مى شود به بعضى از شاعران  اس
دوره مشروطه اشاره كرد. اينكه يك شاعرى مى نشيند و از سياست و جامعه، شعرى 
ــت و جامعه و اين  ــعر اخوان قبل از اينكه در آن سياس مى بافد، دوزار نمى ارزد. ش

حرف ها مطرح باشد شعر است. 
ــعرهاى اخوان «زمستان» است، «زمستان» يك شعر  خب يكى از تلخ ترين ش
كاملا «سياسى است» و در عين حال يك شعر سمبليك درخشان است كه به هر 
چيزى مى تواند ربط داشته باشد. در ظاهر سرما و اثرات آن را درنظر گرفته و به هم 
ــرما سخت سوزان  ــت از بغل بيرون/ كه س خوردن دندان ها و «به اكراه آوردن دس
ــعر اگرچه در ظاهر راه به واقعيت  ــان مى دهد كه اين ش ــت» و... همه اينها نش اس
ــمبليك است. يعنى شاعر به شكل سمبليك وضعيت  مى برد اما در عين حال س

جامعه را نشان داده. 
 در واقع حاصل ياس بعد از كودتاى 28 مرداد است.  �

در حقيقت بله. 
 با اين حسـاب آيا مى توان شعر را براى اخوان ابزارى جهت مبارزه سياسى  �

يا اجتماعى قلمداد كرد؟
خب تنها راهى كه اخوان مى توانسته حرف ها و اعتراض هايش را به گوش جامعه 
برساند شعر بوده. اخوان سر به زير نجيب «عزيزجان عزيزجان گو» كه نمى توانست 
ــعر بود و در درجه اول آنچه برايش  ــير از رو ببندد. مبارزه اش از راه ش برود شمش

اهميت داشت زيبايى شعرى بود كه خلق مى كرد. 
 در واقع مبارزه اش قلمى بود.  �

ــت. فقط شعر مى گفت. واقعا  ــايد نتوان گفت. مقاله كه نمى نوش قلمى هم ش
«زمستان» حيرت آور است. اينكه يك شاعر توانسته وضعيت جامعه اى را كه در آن 
ــر مى برد به شكل شعر بيان كند و به اصطلاح تبديل به شعر كند كار ساده اى  بس

نيست كه اخوان به گونه حيرت آورى از عهده آن برآمده. 
 به نظر مى رسـد كه شعر اخوان در مقايسه با شعر شاملو ادبياتى تر است و  �

به ندرت تحت تاثير ژورناليسم غالب روزگارش قرار گرفته. چقدر با اين ديدگاه 
موافقيد؟

ــت كه اگر ژورناليستى ترين مطلب را درنظر مى گرفت اما  امتياز اخوان اين اس
نمى توانست آن را تبديل به شعر كند، نمى گفت. يعنى در هر صورت آنچه گفته در 

اوج است. همين «زمستان» نمونه دقيقى براى اين مساله است. 
 يعنى «زمستان» يك شعر ژورناليستى است؟ �

ــيرى  ــت ولى ببينيد چه از كار درآورده، چه اكس مطلب، بيان وضع موجود اس
بايد داشته باشى كه چنين موضوعى را به ناب ترين طلا در عالم كلام تبديل كنى. 
ــتان كرده. در عين حال هيچ موضوع سوبژكتيوى هم در آن ديده نمى شود.  كارس
ــاعرانه داده. وقتى يك شاعر مى تواند  ــكل ش مطلب ابژكتيوى را گرفته و به آن ش
يك موضوع سياسى و اجتماعى را به زيباترين و قوى ترين شكل ممكن تبديل به 
شعر كند، بدون ترديد آدم خاص و ويژه اى است كه نمى شود به سادگى از كنارش 
گذشت. شما بهتر از من مى دانيد كه شعر سياسى اگر به مرتبه شعر نرسد، نمى ماند 
ــود. پس ببينيد يك شاعر بايد چه قدرتى داشته باشد  و خيلى زود فراموش مى ش

كه به اين جايگاه برسد. 
 چنين اكسيرى را ما در حافظ هم سراغ داريم. شاعرى كه مسايل سياسى  �

و اجتماعى روزگار خودش را وارد شعر مى كند و در واقع تبديل به شعر مى كند. 
حافظ حتى خواسته هاى مادى اش را از پادشاه وارد شعر كرده. 

ــته. خيلى زياد. اگر دقت كنيد مى بيند كه  ــاه پول خواس حافظ مرتب از پادش
گاهى گلايه كرده... منتها شعر آن قدر زيباست كه آدم توجه نمى كند شاعر در آن 

درخواست پول كرده. 
 به نوعى مى شود گفت نياى اخوان در شعر اجتماعى حافظ است؟ �

شايد. شايد. 
 اخوان از جمله شاعرانى است كه به روايت و بيان روايى در شعرهايش بسيار  �

اهميت مى دهد. به نظر شما آيا اقتضاى شعر و زبان شعرى او چنين چشم اندازى 
را فراروى شـاعر گشـوده يا مسـاله و مسايل ديگرى بيان شـاعر را به سمت 

روايتگرى سوق داده؟
اخوان قدرت روايتگرى را دارد. هر شاعرى اين توانايى را ندارد و غالبا نيز در اين 
راه به ورطه ابتذال مى افتند اما اخوان اين قدرت را دارد كه خودش را از ابتذال نجات 

دهد. فرق اخوان با ديگران در اين است. 
 در شاملو چطور؟ �

مساله شاملو يك چيز ديگر است. مساله شاملو را بايد از شاملوشناسان پرسيد. 
ابوالحسن نجفى زمانى معتقد بود كه شاملو بعد از حافظ بزرگ ترين شاعر ايران است. 

خب من نمى دانم اين يعنى چه؟اين را بايد از نجفى پرسيد؟
  در ميان شـعرهاى اخوان شـعرهاى عاشـقانه هم جايگاه خاصى دارد. در  �

مواردى هم جزو بهترين شعرهاى اخوان به حساب مى آيد. مثل همين «غزل3». 
اين بخش از كار اخوان را چطور ارزيابى مى كنيد؟

به نظر من شعرهاى عاشقانه اخوان از زيباترين شعرهاى اوست. همين «غزل3» 
بى نظير است. پايان بندى آن را ببينيد:  اى شط پرشوكت هرچه زيبايى پاك / اى 
شط زيباى پرشوكت من / اى رفته تا دور دستان / آنجا بگو تا كدامين ستاره ست / 

روشن ترين همنشين شب غربت تو / اى همنشين قديم شب غربت من 
جالب است كه شعر روايى است. يعنى يك عاشقانه روايى است. از لحظه هاى 
ــوقه اش صحبت مى كند. من شعرهاى عاشقانه اخوان را خيلى  زيباى خود با معش
ــت دارم البته همه شعرهاى اخوان هم در اوج نيست، شعر متوسط و ضعيف  دوس

هم دارد. 
  به لحاظ تاويل پذيرى شعرهاى اخوان را چطور مى بينيد؟البته درباره شعر  �

«زمستان» كم وبيش صحبت شد. 
به طور كلى بايد بگويم اخوان روشن تر از اين حرف هاست، البته خيلى هم روشن 
ــت و تاويل هايش هم به جامعه  ــت ولى خب چه تاويلى؟بيشتر اجتماعى اس نيس

برمى گردد. 
  به نظر شما مهم ترين ويژگى شعر اخوان چيست؟ �

ــعر اخوان سرودن شعر نو با استفاده از تمام امكانات شعر  مهم ترين ويژگى ش
ــت كه شعرش را تا حد  ــت. قدرت اخوان در اين است و همين اس ــيك اس كلاس
ــعر نو مى گويند و مدعى هستند كه ما شعر نو  اعجاب آورى زيبا كرده. خيلى ها ش
مى گوييم و كارى به شعر كلاسيك نداريم. غافل از اينكه شعر كلاسيك ظرفيت هاى 

ــده فراوانى دارد و اخوان اين خاصيت را دارد كه از قابليت هاى بالقوه و  ــف نش كش
بالفعل شعر كلاسيك استفاده مى كند. 

  با پذيرفتن اين سـخن كه مى گويد شـاعر بزرگ هميشـه يك سـخن را  �
مى گويد، به نظر شما جان كلام اخوان در اين بازگويى چيست؟

ما نشنيديم كه بگويند شاعر بزرگ هميشه يك سخن را مى گويد. مى گويند 
ــخن درباره فلاسفه صدق  ــوف بزرگ هميشه يك سخن را مى گويد. اين س فيلس
مى كند. براى اينكه فلاسفه يك تئورى دارند كه اين تئورى اغلب جامع است. هر 

فيلسوفى را كه بياورى مى بينيد كه اصل حرفش يك چيز است. 

  پس به نظر شما اين سخن درباره يك شاعر بزرگ صدق نمى كند؟ �
ــعرش بيان  ــد اما خب به طور كلى اخوان درد زمانه را در ش ــه، صدق نمى كن ن
مى كند. همان تلخى هاى روزگار را. علاوه بر اين به عشق هم مى پردازد كه خب كار 

هر شاعرى است ولى شعر اخوان بيشتر اندوه روزگار را نشان مى دهد. 
  چرا شعر اخوان اين قدر تلخ است.  �

شما مال آن روزگار نبوديد. آن روزگار واقعا همين طورى بود كه اخوان گفته: 
ــك ست،  ــت/ گاه آن پيوند با اش «ها، چه خوب آمد به يادم، گريه هم كارى س
ــت، يا لبخند، / يا اسف يا كين،  / و آنچه زين سان، ليك  ــوق س يا نفرين / گاه با ش

بايد باشد اين پيوند.»
ــعر مى گويد:  «اى درختان عقيم ريشه تان در خاك هاى  يا آنجايى كه آخر ش
ــتور، / يك جوانه ارجمند از هيچ جاتان رست نتواند / اى گروهى برگ  هرزگى مس
ــما را  ــالى هاى گردآلود، / هيچ بارانى ش چركين تار چركين پود،  / يادگار خشكس

شست نتواند»
  يك مقدار از آن روزگار صحبت مى كنيد.  �

ما اسم مان را گذاشته بوديم روشنفكر و دلمان مى خواست بتوانيم حرفمان را 
بزنيم و چيزى كه مى خواهيم دوروبرمان باشد، بعدا ناگهان برمى خورديم به حوادثى 
كه غيرقابل تحمل و باور بود. تنها اخوان نيست. وقتى شعر شفيعى كدكنى را مى بينيد 

چيزى جز همين دردها و تلخى ها نيست.  موج موج خزر از سوگ سيه پوشانند
اينها مگر شوخى است. يك دفعه 10، 15 نفر از جوان هايى مثل كيوان را بگيرند 
و بكشند. شوخى بردار نيست. روزگار، روزگار باب طبع لااقل روشنفكر جماعت نبود. 

  اما در همان روزگار، شاعران و نويسندگان حرفشان را مى زدند و آثارشان  �
را منتشر مى كردند. 

فرق مى كرد ديگر. هر سيستمى به يك چيزى حساسيت دارد. 
  سيستم شاه به چه چيزى حساسيت داشت؟ �

به خودش، دوروبرى ها و قوم و خويشانش. 
  يعنى درصـدد حفـظ خودش بود و جلـوى هرچه با آن منافات داشـت را  �

مى گرفت؟
بله، خب اذيت مى كرد. تنها جلو گرفتن نبود. حوادث ديگرى هم اتفاق مى افتاد. 

  شـم زيبايى شناسـى اخوان و چيزى كه در او قوه شاعرى ناميده مى شد  �
كلامى را كه وزن نداشـته باشد شعر كامل نمى داند. اين اظهارنظر را اخوان در 

مصاحبه اى بيان كرده است. شما در مواجهه با اين ديدگاه چه نظرى داريد؟
من هم تقريبا همين نظر را دارم. مخصوصا حالا كه پير شده ام. من البته به اندازه 
اخوان تندروى نمى كنم. چون نمى توانم بگويم مثلا شاملو شاعر نيست. شعر شاملو 
جاى خودش را دارد. منتها من يكى از چيزهايى را كه در شعر مى پسندم وزن است. 

  يعنى شما با شعر بى وزن ارتباط برقرار نمى كنيد؟ �
زياد نه، البته از نظر فكرى و وزن درونى شعر شاملو را خيلى دوست دارم، منتها 
وقتى از يك شعر بى وزن شاملو خيلى خوشم مى آيد مى بينم كه كم وبيش وزن در 
آن رعايت شده. من بعضى از شعرهاى موزون قديم شاملو را خيلى دوست داشتم: 

سالم از سى رفت و غلتك سان دوم /  از سراشيبى كنون سوى عدم
من اينها را دوست داشتم ولى بعد كه وزن را كنار گذاشت، يك دفعه من متوجه 

شدم كه آن شعرهايى را دوست دارم كه وزن، كمى در آنها رعايت شده: 
به جست وجوى تو / بر درگاه كوه مى گريم

اينها موزون نيست ولى يك نوع موسيقى و هارمونى دارد. شايد هم مساله محتوا 
در گيرايى اين شعرها در من بى تاثير نبوده. 

  عـده اى معتقدنـد كه فرم شـعر اخوان به گونه اى اسـت كـه خواه ناخواه  �
محدوديت هايى را به همـراه مى آورد. يعنى مقيد بودن به وزن و قافيه و ديگر 

عرض هاى شعرى كه به فراوانى در شعر اخوان يافت مى شود. 
نه!به نظر من محدوديت هميشه براى شاعرى است كه توانايى چندانى ندارد، نه 
براى اخوان؛ اخوان قوى تر از آن است كه اين مسايل براى او محدوديت ايجاد كند. نه 

تنها براى او محدوديتى به همراه نمى آورد بلكه شعر او را زيباتر مى كند. 
  به نظر شما چرا اخوان در دو دهه پايانى عمرش نتوانست اثر شاخصى در  �

زمينه شعر به وجود آورد؟
براى اينكه به سراغ غزل و ديگر قالب هاى كلاسيك رفت، البته بعضى  از غزل هاى 

او خوب از كار درآمده ولى به طور كلى در شعر كلاسيك آن جاذبه و «آن» را ندارد. 
به هر حال من غزل گويى اخوان را زياد دوست ندارم. اخوان در قالب هاى كلاسيك 
ــعرهاى مناسبتى. گاه هم خيلى شيرين است ولى شعريت  هم غزل دارد و هم ش

آنچنان در آنها نيست. به هر حال شعرهاى كلاسيك اخوان به ندرت شعر هستند. 
  ارزيابى شما از آينده شعر اخوان به چه صورتى است؟ �

آينده شعر اخوان يعنى چى؟
  يعنى آيا در آينده با همين استقبالى كه ما امروز شاهد آن هستيم مواجه  �

مى شود؟
قضاوت در اين باره را بايد به عهده زمان گذاشت. من نمى دانم در دنيايى كه هر 
روز در حال تغيير و تبديل است چه سرنوشتى در انتظار شعر اخوان و حتى فراتر 

از آن در انتظار شعر است. 
  از اين مسـاله كه بگذريم، شـما پافشـارى خاصى روى وزن مى كنيد. من  �

متوجه اين اصرار و الحاح نمى شوم. 
ــار بگذاريم يا در جاى  ــعر كن ــه نظر من اصلا ضرورتى ندارد كه وزن را از ش ب
ديگرى دنبال آن بگرديم. در چند دهه به خصوص در سال هاى اخير شاهد قبض و 
بسط وزن و بى وزنى در حوزه شعر بوديم. گاهى وزن را كنار گذاشته ايم و بعد چون 
ــته ايم. جالب اينجاست كه  هيچ جايگزينى براى آن پيدا نكرده ايم باز به آن برگش
ــاعران تمام آن تجربه هايى را كه دوست داشتند در بى وزنى بكنند،  امروز ديگر ش
ــال مى كنند، البته از نظر خود وزن نه. از همه قابليت ها و  ــد در وزن دنب برمى گردن
ظرفيت هاى وزن در ادوار مختلف شعر فارسى استفاده شده. امروز هم مثلا در شعر 

فروغ اين تجربه ها را مى بينيم. 
 يا در شعر سيمين بهبهانى.  �

سيمين نه!سيمين با وزن بازى نكرده، وزن تازه آورده. همان وزن هايى كه نجفى 
مى گويد و معتقد است كه 400تا وزن داريم. نجفى بالاخره جدول مندليف را ظاهر 
كرد. مندليف جدول تركيب عناصر شيميايى را درست كرد و نشان داد كه با تركيب 
عناصر مختلف شيميايى عنصر جديدى به وجود مى آيد. نجفى هم موضوع دواير 
شعر كه خانلرى پنج تا كشيده بود و فرزاد آن دواير را بيشتر كرده بود، همه را در 
يك دايره متمركز كرد و از چيزى به نام شعر دورى صحبت كرد كه اگر از فلان جا 
ــود به فلان جا مى رسد. اگر اين تقسيم بندى هاى دواير را يكى درميان از  شروع ش
راست بيايى وزن ديگرى به دست مى آيد و از چپ بيايى وزن ديگرى و با اين ترتيب 
400تا وزن استخراج كرد، البته مقاله اين مطلب را اوايل ننوشته بود. مدام امروز و 
فردا مى كرد تا اينكه اين اواخر هم دايره را به دست داد و هم در دو سخنرانى كه در 

انجمن ايران شناسى كرد قضيه را كاملا روشن كرد. 
ــاله كار مى كرد به دوستان شاعرش  ــت روى اين مس ــت وقتى داش يادم هس
مى گفت حالا بيا در اين وزن شعر بگو و آنها هم شعرهايى مى گفتند كه در تاريخ 
شعر ايران سابقه نداشت. وزن هاى خانم بهبهانى هم در جدول مندليف نجفى جا 

مى گيرد. 
 وقتى در آينه شعر اخوان به خود مى نگريد چه مى بينيد؟ �

مساله يك مقدار تلخ است. نمى دانم چطور بگويم. يك روز با هوشنگ طاهرى 
ــتان در خانه من نشسته بوديم. هوشنگ خيلى نوپرست بود.  و يكى ديگر از دوس
خيلى كار نو را دوست داشت. بحثى پيش آمد و گفت اخوان كه حالا... گفتم حالا 
ندارد هوشنگ جان. اخوان يك شعرهايى دارد كه از هر شعر نويى نوتر است و در 
عين حال تمام زيبايى هاى شعر كلاسيك را دارد. يادم هست آوردم «آوازچگور» را 
خواندم. «زمستان» را خواندم. «نوحه» را خواندم. وقتى من اين شعرها را خواندم 
ــت كه گلشيرى درگذشت.  خيلى تحت تاثير قرار گفتند. بعد از آن چيزى نگذش
ــرد» را مى خواندم. خاقانى  ــعرهاى «ايمان بياوريم به آغاز فصل س يا مثلا من ش

را مى خواندم: 
صبحگاهى سر خونين جگر بگشاييد /  ژاله صبحدم از نرگس تر بگشاييد. 

اينها در من يك عوالمى ايجاد مى كرد. يك بار هم به دنبال خواندن اين شعرها، 
ماجراى مرگ پسرم پيش آمد. يكى از اين شعرها كه نمى دانم چه تلخى اى داشت 
و چه اثرى در كاوه كرده بود، كه به من گفت بابا تو بعد از اين نبايد «ايمان بياوريم 
ــرد» را بخوانى. گفتم چرا؟گفت هر دفعه كه اين شعر را خوانده اى  به آغاز فصل س
يك نفر مرده. اين حوادث است. گاهى در زندگى آدم اثر مى گذارد. بعضى از شعرها 

يك مقدار براى من جنبه شخصى پيدا كرده. دو، سه شعر اخوان است. همين شعر 
فروغ است. شعر خاقانى است. بعد از ماجراى مرگ بابك، يك مقدار عميق تر شدم 

در شعرهايى كه شاعران در رثاى پسرانشان گفته اند. 
 مثل حافظ.  �

قره العين من آن ميوه دل يادش باد / كه چه آسان بشد و كار مرا مشكل كرد
ــتيم. شعر جامى در اين زمينه از  ــت كه روى قبر بابك نوش البته اين بيتى اس
همه مشهورتر است. شايد شنيده باشيد، البته تركيب بند خيلى مفصلى است ولى 
مشهورترين بندش را همه مى دانند:  زير گل تنگدل  اى غنچه رعنا چونى / بى تو ما 

غرقه به خونيم تو بى  ما چونى 
سلك جمعيت ما بى تو پريشان گشته / ما كه جمعيم چنينيم تو تنها چونى 

و جالب اين است كه شعرهاى جامى، حافظ و خاقانى كه در رثاى فرزندانشان 
ــتند. اينها همه محصول يك داغند. بعضى از  ــروده اند هر سه در يك وزن  هس س
ــگويى است. رمبو مى گفت كه شاعر بايد پيشگو  ــعرها مثل شعر فروغ پيش اين ش
ــد و جالب اينجاست كه رمبو با وجود اينكه اين حرف را مى زند اما از خودش  باش
پيشگويى ديده نمى شود ولى اين در مورد فروغ صدق مى كند. «ايمان بياوريم...» 
عملا پيشگويى مرگ خودش بود يا شعرهايى مثل «آواز چگور» و «نوحه» خيلى 

تلخند. خيلى تلخند. 
 اگـر امـكان دارد كمى از ميـزان ارتباط خـود با اخوان صحبـت كنيد. از  �

ديدارهايتان و اينكه در اين ديدارها بيشتر پيرامون چه مسايلى صحبت مى شد؟
ــم بوديم اغلب همديگر را مى ديديم. رابطه  ــا چون اكيپى بوديم كه با ه والا م
اختصاصى نزديك آنچنانى با اخوان نداشتيم. اخوان خب پديده اى بود و ما دوست 
داشتيم او را ببينيم. گاهى مزاحى هم مى كرد و مى خنديديم. مثلا شيطنتى مى كرد. 
ــنگش عزيزجان عزيزجان مى كرد. خب دوستش  خيلى هم با آن لحن ملايم قش
داشتيم. وقتى كه زنده بود آن طور كه بايد اخوان را بشناسم نمى شناختم. براى اينكه 
رابطه خيلى نزديكى نداشتم. بعدا كه كارهايش را ديدم بيشتر به او نزديك شدم و 

با او احساس يكى بودن كردم. 
نمى دانم شما مى دانيد يا نه. اولين ترجمه اى كه از بوطيقاى ارسطو به فارسى 
شده سهيل افنان كرده. همين آدمى است كه يك فرهنگ فلسفى كوچك از او در 
ــده. اخوان در كتاب «عطا و لقاى نيما يوشج» يك چيز جالبى نقل  اينجا چاپ ش
ــيد و ديدم كه متن بسيار مهمى  ــت من رس مى كند. مى گويد اين ترجمه به دس
ــت. آن روزها من داشتم در روزنامه «ايران ما» صفحه ادبى اداره مى كردم، اين  اس
ترجمه را به صورت پاورقى منتشر كردم. خب اين جالب است. اين متنى كه الان 
ــت، اخوان آن را در روزنامه «ايران ما» منتشر كرده. حالا من  ــترس ما نيس در دس
مى خواهم با مراجعه به كتابخانه ملى و پيدا كردن شماره هاى «ايران ما»، اين متن 
را بخوانم، چون خيلى مهم است. براى اينكه الان از بوطيقا دو ترجمه است: يكى از 
زرين كوب و يكى هم از مجتبايى و كارى كه الان مجتبايى روى آن انجام مى دهد 
و خيلى براى من جالب است كه ببينم آدمى مثل سهيل افنان كه كلى فلسفه هم 
ــرش مى شده چه كار كرده. اخوان آدم خيلى پيشرويى بود و دلش مى خواست  س
با فرهنگ جهانى بيشتر رابطه برقرار كند و به همان اندازه اى كه به سراغ فرهنگ 
جهانى مى رفت، ادبيات كلاسيك ايران را هم خيلى خوب مى دانست. خيلى بيشتر 

از اغلب دكترا و استادان دانشگاه. 
 در چه مقطعى از زندگى تان بيشتر اخوان را مى ديديد؟ �

ــنگ طاهرى» كه دكتر  ــل از انقلاب. بعد از انقلاب هم يك بار خانه «هوش قب
خانلرى هم بود او را ديدم. يادم هست دكتر خانلرى مريض بود و هوشنگ با ماشين 
رفته بود او را آورده بود. در عكس هايى كه من از آن جلسه دارم، اخوان هم هست. 

 كدام بخش از زندگى فردى اخوان براى شما جالب و قابل توجه بود.  �
من آنچنان آشنايى نزديكى با زندگى فردى اخوان نداشتم. چيزى كه الان يادم 
ــت. همان زمانى كه من هم كار مى كردم. فكر  مى آيد كاركردن او در تلويزيون اس
ــكلى پيش آمد كه اخوان تلويزيون را رها كرد و رفت و دنبال طلبش  مى كنم مش

هم نيامد. 
ــرا مامور كردند كه دنبالش بروم. من هم رفتم و به او گفتم حالا بيا پولت را  م
بگير بعد هم همكارى مى كنى بكن، نمى كنى نكن. اين طورى ها بود. اعتنا به ماديات 

و اين حرف ها مطلقا نداشت.

 به عنوان نخستين سوال، به نظر شما چرا نمى توان به تعريف واحدى  �
از شعر رسيد؟ 

ــاعر برخورد خاص خودش را با زبان كرده و به اصطلاح،  براى اينكه هر ش
اين برخورد خاص با زبان از صافى حس و انديشه هر شاعر به گونه اى متفاوت 
گذشته است. از صافى ذهن فردوسى، به شكلى عبور كرده كه مثلا آن شكل را 
در حافظ يا سعدى نمى بينيم. در واقع هر كسى از ظن خود يار شعر شده است. 
ــرار درون آن ناشناخته است و در بهترين حالت، پس از سروده  براى اينكه اس
ــدن، ره به تاويل و تفسير مى برد. پس طبيعى است كه نمى توان به تعريف  ش

واحدى از شعر رسيد. 
 مى خواهيد بگوييد مساله مهم يا مهم ترين مساله در شعر زبان است؟  �

بله. اصل شعر زبان است. در شعر فردوسى، مولانا و حافظ شما اين برخورد 
خاص با زبان را مى بينيد، اگرچه هر كدام شيوه خاص خود را دارند. اما اگر تمام 
سبك هندى را بخوانيد محال است بتوانيد تشخيص دهيد كه آنچه خوانده ايد 

از صائب است يا غنى يا كليم. فقط زبان بيدل كمى فرق مى كند. 
 پس زبان مهم ترين مساله در شعر نيست؟  �

خب مسايل ديگرى هم هست. ولى مربوط به شخص شاعر مى شود. وجود 
او، زندگى او، تفكرات او و زبانى كه پيدا كرده و اين تفكرات را با آن بيان كرده. 
و البته اين را هم بايد در نظر داشته باشيد كه هر شعرى بسته به موضوعى كه 
ــت. گاهى عارى از هر نوع  دارد فرم و قالبى را مى طلبد. گاهى موزون و مقفاس

وزنى است. يك وقت روايت است. 
 مانند شعرهاى اخوان.  �

بله، مثلا «روايت» يكى از اصول اساسى شعر جهان است. در شعر «اليوت» 
اين مساله را مى توان ديد. 

اخيرا منظومه اى سروده ام به نام «كيوان على شاه». اين منظومه را درحدود 
يك ساعت و نيم با سمفونى رويكاى «بتهوون» خواندم. در اين شعر مكالمه هاى 
خيلى ساده اى هست. مثلا: «بهش مى گم چرا انقد نمك مى خورى؟ چرا شكر 

انقد مى ريزى؟ تو كه وضع روح و جسمت اين طوريه؟» اين جزو شعر است. 
 در واقع تمام اجزاى زندگى وارد شعر مى شود.  �

ــعر. اينها تركيب شده و اين  ــاز و ش بله. هماهنگى صدا و صوت و واژه. س
منظومه را به وجود آورده. اگر نوارش را بشنويد به وجد و هيجان مى آييد. 

 مسايلى كه مى گوييد بعد از نيما در شعر ما اتفاق افتاده؟  �
از نظر كلى نه. البته براى مولانا هم در حوزه فكر و احساس خاص خودش 
اين اتفاق ها افتاده. ناگهان بلند مى شده و مى رقصيده. اصلا مولوى، مثنوى را 
به قصد سرودن نگفته است. براى شاگردانى مانند «حسام الدين چلپى» درس 
گفته و شده مثنوى. بله، 30 بيت اول كه براعت استهلال دارد را خودش ساخته 

است. ولى مابقى به گونه اى است كه انگار همين طور حرف مى زده. 
 در «غزليات شمس» چه طور؟  �

در ديوان شمس از قيد و بند آزاد شده. جهان به رقص درمى آيد. در واقع به 
خاطر نااميدى بسيار شديدى كه در زمان مولانا بوده، جهان به حالت احتضار 
درآمده بوده. هم از لحاظ روحى و هم از لحاظ جسمى. مولوى اينها را به رقص 
واداشته. مولوى به صراحت به اين نااميدى اشاره نكرده ولى با شعرش ايران را 

نجات داده است. 
 يعنى با ياس غالب مبارزه كرده.  �

ــخن مى گفتند و ما هم نبايد بترسيم. ايران  ــى كه همه از آن س بله، ياس
ــيقى. گاهى مى گويد كلمات براى  ــودش را حفظ مى كند، با رقص با موس خ
حرف هاى من قالب ندارد. كلمه را مى سازد. كلمه بى معنى مى گويد. اصلا معنا 

نمى خواهد، از كلمه فرامعنا مى خواهد. جدارهاى كلمه را مى شكند. مى گويد: 
قافيه انديشم و دلدار من / گويدم منديش جز ديدار من

يا: رستم از اين بيت و غزل  اى شه و سلطان ازل / مفتعلن مفتعلن مفتعلن 
ــت مرا / يا:  قافيه و مغلطه را گو همه سيلاب ببر / پوست بود پوست بود  كش

درخور مغز شعرا 
چون در قالب ها گرفتار بوده اينها را سروده.  شما اين را هم در نظر داشته 
باشيد كه در قديم به دليل توجه به معنا به اتفاق هاى زبانى توجه نمى كردند. 
مثلا مرگى كه فردوسى توصيف مى كند مرگى شكوهمند است. اين مرگ مانند 
زندگى لذت بخش است.  مثلا در رزم هاى رستم، پس از آن همه كشت وكشتار، 
ــت و خون توصيف مى كند. فرض كنيد مى گويد:   اين صحنه ها را بدون شكس
ــب را مى چرخاند،  ــى كه هنگام جنگ اس ــده چرمه هنگام گرد / كس چمانن

مى رقصاند. / چراننده كركس اندر نبرد
ــده، مى گويد كركس را به رقص درآورده است.  ــته زياد ش نمى گويد كش
چراندن كركس كنايه از بسيار كشتن دشمنان و به نوا رساندن لاشخورهاست. 
به مرگ اينگونه مى نگرد و كسانى را كه دوست دارد مرگ بر آنها غلبه نمى كند. 
خود را خدايى مى داند و به خلق سياوش و كيخسرو مى پردازد كه كوچك ترين 
ضعف انسانى در آنها نيست. كيخسرو نمى ميرد و همچنان در ما زندگى مى كند. 
اينجاست كه فضاى وسيع شعر به چشم مى آيد. شعر وسيله اى است كه ما به 
واسطه زبان با آن برخورد مى كنيم. مانند سمفونى بتهوون، او فقط دنيايى را 
ــازد كه ما بايد حس كنيم. در شعر نيز فقط بايد حس كرد. قصيده هاى  مى س
وصفى شعر نيستند، سخنورى هستند. مهارت در سخن گفتن. هركس مهارت 

بيشترى داشته باشد قصيده سراى بزرگى خواهد شد. 
 از اين منظر اخوان را چطور مى بينيد؟  �

ــان را بر زبان  ــاملو، خانم بهبهانى اين مهارت را دارند. تسلط ش اخوان، ش
نشان مى دهند. نمى توانند از اين مهارت بگذرند. اصلا اخوان مقدارى از جوهر 

شعرى اش بسته به همين زبان است. 
 يعنى شاعر از شعرش فاصله گرفته است؟  �

اخوان خير، اما بعضى ها چرا؛ اخوان اجازه نداد چنين اتفاقى بيفتد. شما با 
شعر «سبز» اخوان مانند اشعار مولوى به اوج مى روى:  در مجلل هودج سِر و 

سرود و هوش و حيرانى... 
 اخوان اين شور و شيدايى را از كجا گرفته است؟ به نظر نمى رسد مادى  �

باشد. 
ــل بى تابى اند. به  ــان بى تابى بود، مى گفت پيغمبران هم اه ــا انس او اساس

همين دليل هم شعر را محصول لحظاتى مى دانست كه 
شاعر در معرض پرتو شعور نبوت قرار مى گيرد. 

 بد نيست گريزى هم به نيما بزنيم.  �
دوره اى است كه نيما كنار گذاشته شده ولى دوباره 
به نيما برخواهيم گشت. در برنامه هاى «راديو فرهنگ» 
ــعرخوانى كرده اند. وقتى از  تاكنون جوانان بسيارى ش
آنها پرسيده مى شود تحت تاثير چه شاعرانى هستند، 
مى گويند استاد «محمدعلى بهمنى» يا مرحوم استاد 
ــف دارد. بهمنى اساسا داراى  «منزوى». اين جاى تاس
خط فكرى نيست، غزل هايش نكته سنجانه است، مثل 
ــود» اين زيباست.  «گاهى دلم براى خودم تنگ مى ش
ــدارد. من بهمنى  ــت. خط فكرى ن همين، فقط زيباس
ــت كه داراى آن فرهنگ و  را مى شناسم. شاعرى نيس
ــد. دختران و پسرانى كه در اين  پشتوانه فرهنگى باش

برنامه شركت مى كنند، اسمى از نيما نمى آورند، يا از شاملو. اين مساله حتما 
تحميلى است. اصلا شعر نيمايى از ميان رفته، يا غزل مى گويند، يا شعر سپيد. 
ــت، نه شعر سپيد. شعر سپيد  ــاعرانه اس البته به گمان خود. چون اينها نثر ش

ــعر آزاد مى توانيم هرچه  ــت و هر شعر نثرى، سپيد نيست. در ش پرقاعده اس
مى خواهيم بگوييم. شعر سپيد بايد تمام ريزه كارى هاى كلماتش با هم ارتباط 

داشته باشند، يعنى بتوان شكل هندسى از شعر كشيد. 
 آيا در شعر شاملو ما به شكل هندسى مى رسيم؟  �

بله، من در كتابى كه به همين مناسبت فراهم آورده ام نشان داده ام كه يك 
شعر سپيد شكل منظم هندسى دارد. البته همه اينها به طور ناخودآگاه در شاعر 
ــكل هندسى در ذهن شاعر نيست، بلكه با شعر متولد  اتفاق مى افتد. يعنى ش
مى شود. البته رسيدن به چنين هندسه اى به راحتى حاصل نمى شود. بايد رها 
شد تا بتوان شعر گفت. شعرهاى حافظ چنين انسجامى دارد. مثلا: به جز آن 
نرگس مستانه كه چشمش مرساد / زير اين طارم فيروزه كسى خوش ننشست
مفهوم شعر اين است كه هيچ كس در دنيا خوشبخت زندگى نكرد، اما نوع 
ــم مست يار من - نرگس مستانه - را مبادا  گفتن را نگاه كنيد. مى گويد: چش
كسى چشم بزند. طارم فيروزه به معناى آسمان سبز است. طارم در ضمن اشاره 
ــم هم زير ابرو قرار دارد. يعنى فقط چشم  به ابرو دارد، به دليل خميدگى. چش

يار من خوش نشست. 
 شما با نيما ديدار هم داشتيد؟  �

نه، چون نيما سال 38 فوت كرد. من آن وقت مخالف شعر نو بودم. با آتشى 
هم اتاق بودم. به او مى گفتم شما اشتباه مى كنيد. مى گفتم نيما بى سواد است. 

 در ميان شـاگردان نيما، اخوان بيش از همه به نوآورى هاى نيما وفادار  �
است. مى خواستم اگر ممكن است كمى هم در اين باره صحبت كنيد. 

اخوان نسبت به زبان بسيار حساس است. حساسيت به زبان كلاسيك براى 
او يك اصل است. در شعر نيما هم ما اين حساسيت را مى بينيم. اخوان به شعر 
نيما بسيار فكر كرده بود. زبان در شعر نيما وضعيت و موقعيت ويژه اى دارد. البته 
ــكنى و عدول از هنجارهاى زبانى در همه ادوار تاريخى ما وجود داشته  زبان ش
است. يعنى به طور كلى همه شاعران با زبان برخوردى غيردستورى داشته اند. 
نيما بيشتر از همه اين برخورد را داشته است. اخوان فقط وزن پيشنهادى نيما 
را كامل تر مى كند. بايد تحقيق شود كه اخوان تا چه حد در اين كار موفق بوده 
است. ظاهرا اخوان از پايان بندى مصراع ها در شعر نيما راضى نبوده است و از 
ــعر «سبز»:  با تو  نظر خودش وزن نيما را كامل مى كند. مثلا نگاه كنيد به ش

ديشب تا كجا رفتم... 
 به  نظر شما آيا توانسته است وزن نيما را كامل كند؟  �

ــه نيما اين كار را به  ــده ك ظاهرا اخوان متوجه نش
عمد كرده است. 

 �  در فروغ چطور؟ 
ــت. نيما از اصول وزن عروضى  فروغ غير از نيماس
خارج نمى شود. فروغ يك وزن صميمى را پى مى گيرد 
و در جايى كه كلام اقتضا مى كند از آن سر مى پيچد. 
يعنى تابع وزن نيست، بلكه اين وزن است كه تابع شاعر 

است. 
�   اخـوان به لحاظ وزن ارتبـاط نزديكى با نيما 
دارد. آيا همين باعث شده كه در صدد تكامل وزن 

شعر نيما به زعم خودش برآيد؟ 
ــيك خراسانى را از دست  بله. اما او زبان كلاس
نمى دهد. جز اينكه گاهى از قواعد زبان سرپيچى 
مى كند، كه اين را هم از نيما گرفته. به طور كلى 
نيما شروع يك مكتب است. شاملو هم از نظر فضا شعرش با نيما يكى 
ــعرهاى  ــم در راهم». تمام ش ــت. مثلا نگاه كنيد به «تو را من چش اس
ــقانه شاملو هم همين است. به نظر من اين شعر نيما قشنگ تر از  عاش

ديگر شعرهاى اوست، اگرچه وزن به درد آن نمى خورد. 
 اخوان در مصاحبه اى مدعى شده كه شعر بى وزن شعر نيست.  �

شعرى كه بتوان براى آن شكل هندسى كشيد، داراى وزن است. شعرهاى 
شاملو همه موزون است. او با كلام برخورد موسيقيايى كرده است. منتها برخورد 
او به شكلى نيست كه بتوان با سنجه هاى عروضى به سراغ آن رفت. بسيارى از 
شعرهايى كه امروز جوانان به عنوان شعر سپيد منتشر مى كنند موسيقى ندارد. 
نمى توان براى آنها شكل هندسى كشيد. خودشان را رها كرده اند هرچه دوست 

داشته اند گفته اند. بسيارى از اين شعرها بى معنى است. 
يكـى از اهداف نيما در ارايه شـعرهايش، رو آوردن از تصاوير ذهنى و  �

كلى شعر گذشتگان به تصاوير عينى و جزيى است. از اين منظر شعر اخوان 
را چگونه مى بينيد؟ 

ــاس  ــعر دارد. يكى درونى و ذهنى و يكى عينى كه بر اس اخوان دو نوع ش
ــته شده. شكى نيست كه شعر امروز بايد عينى باشد. فرض  تفكرات نيما نوش
كنيد شاعر غمى دارد. خاطره بدى از جايى در ذهنش مانده. «اجاق سرد» نيما 

بيانگر چنين خاطره و غمى است:  
مانده از شب هاى دورادور / بر مسير خامش جنگل  / سنگچينى از اجاقى 

فرد / اندرو خاكستر سردى

ــته. اخوان  ــترى به جا گذاش ــود كاروانى اينجا بوده و خاكس معلوم مى ش
ــت.   ــعر صدبرابر اس مى گويد:  نيما به اين خوبى به ما درس مى دهد. اثر اين ش
ــاعر خاطره غمى كه در ذهنش بوده را به صورت عينى بيان كرده.  يا نگاه  ش
ــوار در داستان «چخوف». درشكه در ايستگاه است. مسافر  كنيد به درشكه س
ــوار مى شوند. در راه شوخى مى كنند و سربه سر  پيدا نمى شود. چند جوان س
درشكه چى مى گذارند پيرمرد هيچ عكس العملى نشان نمى دهد. پياده مى شوند 
و پول نمى دهند و فرار مى كنند. مى فهميم پيرمرد دچار اندوهى پنهان است. 
اسم داستان هم اندوه است. بعد به دليل كمبود مسافر به خانه مى رود. برف هم 
به شكلى مى بارد كه اسب مى لرزد. اسب را در طويله مى بندد. سر اسب را در 
بغل مى گيرد و مى گويد: «مى دونى ديشب بچه ام مرد.» و داستان تمام مى شود. 
اندوه پسر را داشته است اما به علت فقر مجبور به كاركردن مى شود. نيما از اين 
ــتان خوان نبود، اما در مقاله اى از اين  ذهنيت دفاع مى كند. اخوان با اينكه داس
ــتان ياد مى كند. البته از شعرهاى نيما هم ياد مى كند.  من رابطه خاصى  داس
ميان داستان «اندوه» چخوف و شعر «اجاق سرد» نيما مى بينم. منظور شكل 

ارايه اين آثار است. 
 ممكن است بفرماييد نيما در توجه به عينيت وامدار شعر غرب بود يا  �

خودش به اين نتيجه رسيده بود؟ 

اگرچه نيما زبان فرانسه را مى دانست، اما شعر سمبليك فرانسه عينى نيست. 
ولى اشعار ايماژيست ها در اوايل ربع قرن بيستم عينى بود. «ازراپاوند» مى گويد: 
 «فقط تصوير ايماژ را رعايت كنيد، حرف مستقيم نزنيد.» شما بايد نشان دهيد 
و خواننده احساس را بگيرد. نيما چون به شعر فارسى مسلط بوده است، مى ديده 
كه مثلا نظامى مى توانسته «ليلى و مجنون» را عينى بگويد. نيما مى گويد مثل 
نظامى نگوييم. اخوان به اين موضوع فكر كرده و سعى كرده شعرهايش عينى 

باشد. البته بعضى وقت ها در حال و هوايى بوده كه عينيت كدر شده. 
 اگـر زبـان را آينه اى بدانيم كه شـاعر در برابر جامعه قـرار مى دهد و  �

به وسـيله آن انديشـه ها و خيالاتـش را در قالب تصاوير بـراى عصر ها و 
نسل هاى آينده به يادگارى مى گذارد، آيا آينه اى كه اخوان براى ما به يادگار 
گذاشته به گونه اى هست كه زمان نتواند گردوغبارى بر چهره آن بنشاند؟ 

نظرها درباره اخوان متفاوت است. جوان ها او را كنار گذاشته اند، منتقدان 
ــعارهاى دوره  ــعر مصدق ش ــيرى و مصدق قرار داده اند. ش او را در كنار مش
ــجويى دهه 40 هست و فراموش شدنى. مردم عادى مصدق را بهتر از  دانش
ــعر دارد كه با «زمستان» آغاز  ــند. به نظر من اخوان 10 ش اخوان مى شناس
ــال هاى 34 تا  ــعر بين س ــود و مى تواند او را جاودانه كند. اين 10 ش مى ش
ــى مى تواند 10 شعر جاودانه داشته باشد كه دوره  ــروده شده اند. كس 44 س
مديدى با زبان كلنجار رفته باشد. در 10سالگى قصيده گفته و از 18سالگى 
شعرهايش را سروده. دو نوع شعر دارد. اول حسى و دوم با پشتوانه فرهنگى 
قبل از اسلام.  شعرهاى نوع دوم براى خود اخوان داراى حساسيت است. مانند 
«سبز»، «پيوندها و باغ»، «زمستان»، «چاوشى»، «قصه شهر سنگستان»... 
شعرهاى اخوان نمونه است، حتى قصيده هايش نشانه هاى يك شاعر بزرگ 
ــت. به هرحال توانسته 10 شعر موفق و ماندگار بگويد و چند مورد  را داراس
استثنا مثل «شوش»، «مار قهقهه»... «مار قهقهه» نيز ناتمام ماند. اخوان بعد 

از سال 44 به سراغ اخوانيات رفت. 
 چرا اخوان در دو دهه پايانى عمرش موفق به خلق آثار ماندگار نشد؟  �

بيشتر شاعران همين گونه اند. اگر كسى نباشد استثناست. بايد صبر كنيم 
ــى مى ماند و چه كسى رفتنى است. سال 1345 در  ببينيم. در آينده چه كس
ــتم كه هفت شاعر ماندنى  ــت؟» نوش مقاله اى با عنوان «كى مرده؟ كى بجاس
ــى، آزاد، رويايى و سپهرى. بيشتر شاعران در  ــاملو، آتش داريم: نيما، اخوان، ش
سنين بالا وارد معقولات مى شوند. شاملو با حس و حال شعر مى گفت. بعد از 

شعر «ابراهيم در آتش» چند مورد شعر استثنايى گفت. 
ــال 40 آغاز و در سال 45 تمام  ــعر رسمى آزاد از س  ش
مى شود. آتشى فطرتا شاعر بود. آتشى يك نمونه است 
كه تا لحظه آخر شاعر ماند و هر شب شعر مى نوشت. به 
نظرم شعرش جز در دو، سه مورد از اول بهتر شد. شاعر 
بايد در انتخاب كلمه اديتور هم باشد. شاملو نسبت به 
ــاله حساس بود و با دقت چند بار شعر خود را  اين مس

تصحيح مى كرد. 
 نام شـعرى اخوان «اميد» اسـت، اما نااميدى  �

در شـعرش بيش از ديگران ديده مى شود. خودش 
مى گويد: 

گويند كه اميد و چه نوميد، ندانند/ من مرثيه خوان 
وطن مرده خويشم... 

بعد از 28مرداد همه شاعران دچار نوميدى شدند، 
حتى آنهايى كه مثل «مشيرى» سياسى نبودند:  در خانه خود نشسته ام ناگاه / 

مرگ   آيد و گويدم ز جا برخيز
ــود كه اصلا به مرگ فكر نكرده است.  ــنيده مى ش ــاعرى ش اين از زبان ش

اينها در درياى نوميدى غرق شدند. عده اى مثل «مشيرى» زود بيرون آمدند 
و عده اى مثل «نصرت رحمانى» در آن غرق شدند. نصرت به جز در شعرهاى 
اوليه، شاعرى نااميد و شعرش پر از نااميدى مادى است نه فكرى. شاملو دوباره 
ــاعر با ديد جهانى ام و اصلا براى من  ــنايى برگشت و گفت من يك ش به روش
اميد مساله اى نيست. اخوان در آن حس ماند كه جهان بى معنى است، جامعه 
ــاعر بزرگى باشد. از شكست خويش  ــت. اميدش اين است كه ش بى معنى اس
ــته. همه  ــلام برگش ــد نه ديگران. وطن را ديده و به تاريخ پيش از اس مى ترس
ــعرهايش به اين گريز مى رسد. اخوان و شاملو نه غرق شدند و نه رمانتيك  ش
ماندند. «سپهرى» خطش از همه اينها جدا بود. فكر مى كرد آدم بايد زندگى را 
دوست داشته باشد. حرف هاى خودش را زد:  اسب حيوان نجيبى است كبوتر 

زيباست / و چرا در قفس هيچ كسى كركس نيست
به يك عرفان مادى رسيده بود. 

 در شعر نيما و اخوان و شاملو ما با مسايل سياسى و اجتماعى بسيارى  �
مواجهيم. نظر شما در اين باره چيست؟ 

آن زمان مسايل سياسى و اجتماعى بر همه مسايل غالب بود. از سال 25 
تا 36 كسى كه تفكر اجتماعى و سياسى نداشت روشنفكرش نمى دانستند. 

 مى توانيم شعر اخوان را ابزارى براى مبارزه سياسى بدانيم؟  �
در ابتدا آرى، بعد خير. مى توانيم از شعر او تصور سياسى بكنيم اما خود او 
ــت. فلسفه و جامعه شناسى را تركيب و در شعرش استفاده  اين اعتقاد را نداش

مى كرد. مى گفت اين دو برده احساس من  هستند. 
 اخوان علاوه بر شـعرهاى اجتماعى، شعرهاى عاشقانه هم دارد. مثل  �

شعر «غزل 3» كه فروغ آن را به صورت دكلمه خوانده...
اخوان انسان عاشق پيشه اى بود. همين «غزل 3» كه شما به آن اشاره كرديد 
در فارسى نظير ندارد. طورى سروده كه آدم احساس مى كند شاعرش دوست 
ــود. به همين دليل وزن غزل بلند مى شود:  اى تكيه گاه  نداشته شعر تمام ش

و پناه
زيباترين لحظه هاى / پرعصمت و پرشكوه / تنهايى و خلوت من! / اى شط 

شيرين پرشوكت من! 
در حدود هشت غزل دارد كه بعضى از آنها بسيار ظريف است. آن قدر ساده و 
زيبا با وزن نيمايى حرف مى زند كه مخصوص خود اوست. عاشقانه هاى صميمى 
و زمينى، هيچ ربطى به آسمان و عرفان... ندارد. دليلش زيبادوستى اخوان بود. 
ــاملو گذرا بود. مثلا آيدا سه سال در  اين موضوع در ش
ــاملو حضور دارد. يكى از مهم ترين تفاوت هاى  شعر ش
شاملو و اخوان اين است كه اخوان تاريخ كلى سياسى 
ــاملو به  ــاملو به افراد پرداخته. اعتراض ش را گفته و ش

آدم هاست نه جامعه. چرا بايد انسان كشته شود. 
�  شما با كدام يك از اين دو نگاه موافق  هستيد؟ 
ــت مثلا  ــد و نمى دانس ــه نمى خوان ــوان روزنام اخ
«گلسرخى» را كشته اند. ولى شاملو نسبت به مسايل 
ــاملو  ــرخى احترامى در نزد ش ــاس بود. گلس روز حس
ــرخى تا آخر خط رفت و  ــت. اما وقتى ديد گلس نداش
پاى حرفش ايستاد و كلك  نزد، برايش شعر هم گفت. 
اخوان كلى گو بود، در حالى كه شاملو به جزييات توجه 

مى كرد. 
� مهم ترين ويژگى شعر اخوان چيست؟ 

اخوان شاعر صميمى مسلط به زبان و متوجه فرهنگ از دست رفته ماست. 
ــعرش از فرهنگ گذشته سخن مى گويد. فرهنگى كه برباد رفته  اخوان در ش
است. چرا برباد رفته است؟ همه ما نكات مثبت خودمان را از ياد برده ايم، ديگر 

ايرانى نيستيم. هويت اصيل ايرانى نداريم. شاملو نگاه جهانى دارد. 
 چگونه نگاه شـاملو جهانى اسـت، در حالى كه زبانش پـر از واژه ها و  �

اصطلاحات و تركيبات كهن  فارسى است؟ 
ــته لاتين، يونانى و حتى  آقاى «پاوند» هم زبانش پر از اصطلاحات گذش
ــاله ديگرى كه الان از شاملو يادم  ــت. اين دليل نمى شود. يك مس چينى اس
آمد و بد نيست در اينجا به آن اشاره كنم وطن دوستى اوست. شاملو از دست 
كسانى كه به غرب رفته بودند و زندگى خوبى در آنجا داشتند و از غم دورى ناله 
مى كردند عصبانى بود. مى گفت مى توانند به مملكت برگردند. وقتى شاملو به 
غرب رفت همه از دست او عصبانى بودند. مى گفتند به فردوسى و حافظ توهين 
ــاملو را نمى پسنديدم. اينكه به فردوسى مى گفت  كرده. البته من هم لحن ش
ابوالقاسم خان، اينكه فردوسى را فئودال مى دانست. مى گفتم فردوسى دهقان 
بوده و ربطى به فئوداليسم - ماركسيسم كنونى ندارد. مشكل شاملو اين بود كه 
با ملاك هاى امروزى به شاهنامه نگاه مى كرد. «شاهنامه» بزرگ تر از اين است 

كه با مسايل طبقاتى به آن نگاه كرد. 
 ظاهرا نسبت به حافظ هم دچار همين اشتباه بود.  �

بله. شاملو به عرفان اعتقادى نداشت و مى گفت حافظ انسان سياسى بوده 
است. به نظرم نبايد اين دو مساله را در حافظ از هم جدا بدانيم. 

 تاثير اخوان را بر شعر بعد از خودش چگونه ارزيابى مى كنيد؟  �
بيشتر شاعران خراسانى كه سبك خراسانى را بهتر درك مى كردند به سوى 
اخوان كشيده شدند. ديگران به سوى شاملو رفتند كه هيچ كس در اين راه موفق 
نشد. به دنبال شاعران بزرگ رفتن شكست در پى دارد. خيلى ها اخوان را جزو 
شاعران طراز اول نمى دانند و مى گويند به آن معنا نيست. خود من هم معتقدم 
كه اخوان بين نيما و شعر كلاسيك است. نيما از نظر ديد و زبان جلوتر از اخوان 
است ولى تسلط اخوان را ندارد. اگر خوب نگاه كنيم نيما جلوتر از اخوان است. 
شاملو نيما را با اينكه دوست داشته اما پشت سر گذاشته است. به اعتقاد من 

بهترين شعرهاى شاملو همان شعرهاى نيمايى اوست. 
چه آينده اى براى شعر اخوان تصور مى كنيد؟  �

از هر كسى بپرسيد مى گويد خوب نيست، اما من مى گويم بار ديگر كشف 
مى شود. اخوان شاعرى است كه فقط خواص جامعه او را مى شناسند. آنهايى كه 
با زبان ارتباط دارند. لازم نيست كه حتما كسى شاعر باشد تا اخوان را بشناسد. 
حتى مترجمانى نظير عزت االله فولادوند يا خرمشاهى و محمدعلى موحد، اخوان 
را خوب مى شناسند. دريابندرى، اخوان را به عنوان يك صاحب زبان مى شناسد. 
ــت. فقط علت اين است كه بين زبان  ــاعرى صميميت اخوان را نداش هيچ ش
ــاعران جوان امروز در اين 20 سال فاصله زيادى افتاده است. چون  اخوان و ش
شعر اخوان مدرن افراطى نيست. البته اين پس زدن به معناى پشت پرده سنگى 
رفتن يا ماندن نيست. تاريخ ما هميشه صد سال بعد قضاوت مى كند. به قول 
نيما آنكه غربال به دست دارد از عقب كاروان مى آيد. در عصر سعدى دو شاعر 
به نام هاى امامى و مجد همگر وجود داشتند كه هر دو خود را از سعدى بالاتر 
ــتند. سعدى هم سكوت مى كرده. همه هم به آن دو نظر داشتند. در  مى دانس
عصر حافظ هم 20 شاعر درجه يك وجود داشتند. عماد فقيه، كمال خجندى، 
سلمان ساوجى... همه هم در شعر خود حافظ را پايين تر دانسته اند و دل به حال 
او سوزانده اند. تنها عبيد كه ذهن خلاقى دارد به حافظ مى گويد خواجه بزرگوار. 
در واقع مى گويد دو شاعر وجود دارد، يكى من كه طنازم و ديگرى حافظ كه 
مُجِد است. يعنى جدى است. حافظ مى گويد:  بازى چرخ بشكندش بيضه در 
ــعبده با اهل راز كرد؛ كسى تخم مرغ مى دزد و زير كلاه  كلاه/ زيرا كه عرض ش
پنهان مى كند. سنگى روى سرش مى افتد. حافظ بسيارى از حرف هاى عادى را 

به گونه اى زده كه آيه اى آسمانى مى نمايد. 
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اكسيرِ اخوان

گفت وگوى منتشر نشده با محمد حقوقى

اخوان، شاعر بى تابى ها

نظرها درباره اخوان متفاوت است. 
جوان ها او را كنار گذاشته اند، 

منتقدان او را در كنار مشيرى و 
مصدق قرار داده اند. شعر مصدق 
شعارهاى دوره دانشجويى دهه 

40 هست و فراموش شدنى. مردم 
عادى مصدق را بهتر از اخوان 

مى شناسند. به نظر من اخوان 10 
شعر دارد كه با «زمستان» آغاز 

مى شود و مى تواند او را 
جاودانه كند

بيشتر شاعران خراسانى كه سبك 
خراسانى را بهتر درك مى كردند 
به سوى اخوان كشيده شدند. 

ديگران به سوى شاملو رفتند كه 
هيچ كس در اين راه موفق نشد. به 
دنبال شاعران بزرگ رفتن شكست 

در پى دارد. خيلى ها اخوان را 
جزو شاعران طراز اول نمى دانند و 
مى گويند به آن معنا نيست. خود 
من هم معتقدم كه اخوان بين نيما 

و شعر كلاسيك است
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كيومرث منشى زاده
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مار قهقهه
ميهنم آينه اى سرخ است

با شكافى چند بشكسته، كه نخواهد التيامى داشت
زانكه قابى گردشان را با بسى قلاب ها بسته

مثل درياچه بزرگى، راه هاى رودها مسدود بر آن
مانده پيوسته

مى خورد از مايه تا گردد كويرى خشك
نم نمك آهسته آهسته

معبر دلخسته ى بس قتل عام آتشينش اين
خوب گويم بدترينش اين. 

اى مار قهقهه، آيينه دلخسته را بردار
چند و چون بشكسته را بردار
خويش را لختى در آن بنگر

دلبر  اى دلبر
اى درونت كشته ما را و برونت كشته با آوازه عالم را

-اى فقط آوازه ديگر هيچ-
خويش را بنگر ببين چونى

چيستى، آزار يا آزر؟
يا مهيب خويش خور آذر؟

آى مار قهقهه هم زشت هم پستى
همچنان بى رحم و سيرى ناپذيرى دون

تا چه ديدى تو در اين آيينه سرخم
كه چنينش خرد بشكستى؟

از درون بينان
نيست در گيتى كه اوصاف تو نشناسد

هيچكس
من چرا زين بيشتر گويم؟

پس بس
ميهنم آيينه اى سرخ است

 (و مار قهقهه زان دور) 
با شكافى چند... 

سايه روشن

باغ بى برگى 
آسمانش را گرفته تنگ در آغوش
ابر با آن پوستين سرد نمناكش. 

باغ بى برگى، روز و شب تنهاست، 
با سكوت پاك غمناكش. 

ساز او باران، سرودش باد
جامه اش شولاى عريانى ست
 ور جز اينش جامه اى بايد، 

بافته بس شعله زر تار پودش باد. 

 گو برويد يا نرويد هر چه در هر جا كه خواهد يا نمى خواهد، 
باغبان و رهگذارى نيست. 

باغ نوميدان، 
چشم در راه بهارى نيست. 

  گر ز چشمش پرتوِ گرمى نمى تابد، 
ور به رويش برگِ لبخندى نمى رويد؛ 

باغ بى برگى كه مى گويد كه زيبا نيست؟ 

داستان از ميوه هاى سر به گردون ساى اينك خفته درتابوت پست خاك 
مى گويد. 

باغ بى برگى
خنده اش خونى است اشك آميز. 

جاودان بر اسبِ يال افشانِ زردش مى چمد در آن
پادشاه فصل ها، پاييز. 
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